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مقدمه

اروين يالوم: سلام. من اروین یالوم هستم، و برنامه ای  که شما تماشا می کنید 
مجموعه ای از بحث های من در مورد درمان جویانی است که به وسیلة درمانگران 
مختلف برای من تشریح شده اند. این کار در قالب یك گروه مشاوره ای انجام 
و  گروه  در  درمانگران حاضر  یعنی  گروه،  این  اعضای  این حال،  با  گرفته، 
بیمارانی که در موردشان صحبت می کنند، کاملًا برای من جدید هستند. من در 
مورد آنها چیزی نمی دانستم و تا چند دقیقه قبل از ضبط برنامه این درمانگران 
را ملاقات نکرده بودم. قصدم این است که از نکات و مواردی که در این 
گفتگوها مطرح می شود به عنوان سکوی پرَِشی برای بحث دربارة جنبه های 
گوناگون روان درمانی  استفاده کنم که هم به آنها علاقه مندم و هم در موردشان 
بسیار آموخته ام. همچنین فکر می کنم شاید شما تاکنون کمتر در مورد این 
جنبه های روان درمانی از زبان دیگر اساتید این رشته چیزی شنیده باشید. به 
خاطر داشته باشید که از نظر من بسیار مهم است همة ما در رویکرد درمانی 
می کنیم  احساس  که  را  آنچه  یعنی،  باشیم؛  کثرت گرا  بیماران  قبال  در  خود 
مفید است و با سبك و گفتارمان و همین طور با مواردی که درمان جو به ما 
ارائه می دهد هم خوانی دارد به کار  بگیریم، و بر مبنای همة این منابع برنامة 
درمانی خود را طرح ریزی کنیم. در واقع من همیشه همین کار را انجام داده ام 
و حتی، وقت هایی که خودم احساس ناآرامی و بی قراری داشته ام و به سراغ 
روان درمانی رفته ام، تلاش کرده ام تا شکل متفاوتی از درمان را انتخاب کنم 
تا چیزهای بیشتری در مورد آن روش یاد بگیرم. بنابراین با این مقدمة کوتاه، 

اجازه بدهید به سراغ گفتگوها برویم. 
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درمان جوی اول: سارا

بسیار خوب بلین. اگر موافق باشی در مورد مراجع تو صحبت کنیم.  يالوم: 

حتماً. مراجع من سارا نام دارد، زنی 50 ساله که بیش از 10 سال است  بلین: 
از همسرش طلاق گرفته؛ سارا یك دختر دارد که اخیراً، یعنی در یکی 
دو سال گذشته، از پیش او رفته و جای دیگری زندگی می کند. وقتی 

بار اول پیش من آمد...

به کالج رفته یا... يالوم: 

آره، در کالج درس می خواند و پارسال فارغ التحصیل شد.  بلین: 

بسیار خب. يالوم: 



8       روان درمانی با نظارت اروین یالوم: گزارش سه مورد

اما دلیل اولیه و اصلی  او برای مراجعه این بود که سارا در مورد آینده اش  بلین: 
احساس درماندگی و ناامیدی می کرد، احساسی قدیمی و کهنه که دوباره 
به سراغش آمده بود. در مورد گذشته اش مضطرب بود، احساس می کرد 
نمی داند در این زمان زندگی اش دارد به کدام سمت و سو می رود. او 
دلیل این حالش را نمی داند زیرا بسیاری از کارهایی که قصد انجامش 
را داشت، انجام داده بود، و حالا برایش عجیب است که چرا در این 

مقطع از زندگی اش باید دچار افسردگی و رخوت شود؟
اتفاق  زمانی که کار درمانی مان را شروع کردیم، معلوم شد چند 
از  نفر  سه  گذشته،  سال  در  است.  داده  رخ  او  زندگی  در  هولناک 
نزدیکانش را از دست داده بود: دو تا از همکاران و یکی از خویشاوندان 
نزدیکش را. همان طور که گفتم، دخترش از کالج فارغ التحصیل شد، 
در نتیجه فصل جدیدی در زندگی دخترش آغاز شد و او شاهد این 
تغییر بود. علاوه بر این 50 ساله شده بود، موضوعی که برایش اهمیت 
زیادی داشت. و همین طور، متأسفانه، به سمت یك رابطة اجباری با 
شوهر سابقش کشیده شد، رابطه ای که در زمان ازدواج آن دو پرُ از 
آزارگری های کلامی و عاطفی بود. آن مرد اخیراً در سال گذشته، سکته 
کرده و در یك مرکز پرستاری از بیماران نگه داری می شود، و این زن 
مسئول حقوقی رسیدگی به کارهای همسر سابق خود شده و مجبور 
است با او در ارتباط باشد. از زمانی که آن مرد در مرکز پرستاری بوده، 
دردسرهای زیادی به بار آورده و برای پرستاران مشکلات بسیار ایجاد 
کرده، که باعث شده سارا هم درگیر آن مسائل شود. تمام این موارد 
موجب شده خیلی از مشکلات و مسائل سابق دوباره زنده شوند و آن 
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مرد همان حرف های همیشگی را به او بزند، چیزهایی شبیه اینکه او 
به اندازة کافی خوب نیست، یا هرگز در هیچ زمینه ای به قدر کفایت 

توانایی ندارد. 
نکتة جالبِ  توجه دیگر در مورد سارا این است که او در دو هفتة 
اخیر یك بار دچار حملة وحشت شده و نیمه شب خیس از عرق از 
خواب برخاسته، انگار در سیاهی و تاریکی باشد و احساس کرده همة  
آن مشکلات قبلی بازگشته اند و باز دارد به خودش می گوید زندگی ام... 
نمی توانم زندگی ام را بسازم. من آینده ای ندارم. او آمده تا واقعاً از این 
ماجرا سر دربیاورد و با این مشکل روبه رو شود. این هفته که آمد از 
اینکه تکالیف خانگی هفتة قبل را به خوبی انجام داده بود خوشحال 

بود. تکالیفی که من به او داده بودم و...

چه جور تکالیفی؟ ضمناً چندوقت است که او را می بینی؟ يالوم: 

من با او شش جلسة درمانی  داشته ام. بلین: 

اوه، شش جلسه. پس با این حساب او یك مراجع جدید است. يالوم: 

آره، اخیراً پیش من آمده... بلین: 

بسیار خب. و قرار درمانی شما به شکل جلسات مداوم و پیوسته است؟  يالوم: 
یا یك درمان کوتاه مدت با جلساتی محدود؟
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نه، محدودیت نداریم. و فعلًا قرار است ادامه داشته باشد.  بلین: 

متوجه شدم. يالوم: 

اما در مورد تکالیف خانگی؟ من از او خواستم برایم لیستی تهیه کند...  بلین: 
و  احساس حرمت نفس دست  مورد  در  با سؤال هایی  داشت  سارا  چون 
پنجه نرم می کرد، از او خواستم لیستی از علاقه مندی هایش، و بعد لیستی 
از کارهایی که توانایی انجام شان را دارد برایم بیاورد، در واقع او را وادار 
کردم تا با تهیه و بررسی این لیست ها ببیند دلش او را به چه سمت و سویی 
می کشاند؟ می خواستم بدانم او الآن به چه چیزی مشتاق است؟ چون دائم 
می پرسد، خدا از من می خواهد که باقی عمرم را صرف چه کاری کنم. او این 
جلسه، لیست ها را با خودش آورد. بنابراین حالا دارم تلاش می کنم او را با 
احساسات عمیق تری که در زندگی کنونی اش تجربه می کند در ارتباط بیشتر 
قرار دهم. اما غم و اندوه زیادی از گذشته در او هست که اجازه  نمی دهد این 

ارتباط شکل بگیرد.

تصمیم  امروز  شد  چه  که  بگو  برایم  دراین باره  کمی  خب.  بسیار  يالوم: 
گرفتی دربارة این درمان جو صحبت کنی. چه مسائلی وجود دارند که 

می خواهی به آنها بپردازی؟ 

به نظرم در چند زمینه به کمك نیاز دارم: یکی از آنها ناهم خوانی بین زبانِ بدن  بلین: 
و مسائلی است که این زن در مورد آنها صحبت می کند.
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مثلًا؟ يالوم: 

مثلًا وقتی سارا دربارة از دست دادن دوستان نزدیکش یا حتی آزاری  بلین: 
که از جانب شوهرش دیده حرف می زند در تمام طول صحبت هایش 
احساسات عمیق  نمی تواند  هنوز  می کنم  بنابراین حس  می زند.  لبخند 
خود را در جلسه ابراز کند، و دلم می خواهد به سطح عمیق تری از ابراز 
او  وقتی  از  بدانید  است  جالب  او...  همچنین  یابیم.  دست  احساسات 
سؤال های شفاف و مستقیمی مثل "به خودت چگونه عشق می ورزی؟" 
یا "اصلًا خودت را دوست داری؟" می پرُسم او لبخندی تحویلم می دهد 
و می گوید "اوه، کاش این سؤال را نمی پرسیدید، اما حدس می زنم این 
از آن سؤال هایی است که شما باید بپرسید. باشد، اجازه بدهید ببینم..." 
به سطوح  راحتی  به  اما  کنم،  ترغیب  را  او  نوعی  به  من  دارد  دوست 
احساسی ماجرا نمی پردازد. سارا در سطحی به نسبت عقلانی و شناختی 
با موضوع باقی می ماند. در نتیجه من به دنبال روشی هستم تا بتوانم به 
لایه های عمیق تری از احساسات مرتبط با برخی از این موضوعات راه 

یابم. 

خب، اجازه بده کمی در مورد سارا تداعی آزاد داشته باشیم. بلین، این  يالوم: 
جملة آخری که گفتی خیلی توجه مرا جلب کرد، اینکه تو چیزی از او 
پرسیدی و بعد او خندیده و گفته "اوه، کاش این سؤال را نمی پرسیدید." 
دلم می خواهد کمی بیشتر روی این جمله تمرکز کنیم. این جمله چه 
معنایی می دهد؟ منظورم این است که معمولاً وقتی تو سؤالی را از یك 



12       روان درمانی با نظارت اروین یالوم: گزارش سه مورد

بیمار می پرسی که به واسطة آن چیزی در درون او فراخوانده شود، او 
تا اندازه ای از تو ممنون و سپاسگزار هم خواهد بود. تو کار خودت 
را انجام داده ای. اما سارا به تو گفته "کاش این سؤال را از من نپرسیده 
بودید." دراین باره چه نظری داری؟ وقتی او این حرف را می زند چه 

احساسی به تو دست می دهد؟

قرار  فشار  تحت  کمی  سؤالات  این  با  می کند  احساس  او  نظرم  به  بلین: 
می گیرد، و مجبور می شود به آن بخش از احساساتش توجه کند که... 
من حس می کنم این بخش از احساسات او هنوز بسته باقی مانده است 
و او برای رفتن به این بخش تردید دارد. بنابراین اگر چنین سؤالاتی از 
او بپرسم دریچة ورود به این بخش باز می شود و سارا شروع می کند به 

حس کردن و او در برابر چنین چیزی مقاومت می کند.

و اگر می خواستی خیلی بر تعاملات اینجا و اکنونی که بین تان وجود  يالوم: 
دارد تمرکز کنی، می توانستی به او بگویی "می دانی سارا، من واقعاً جا 
می خورم وقتی از تو سؤالی می پرسم و تو به من می گویی "کاش این 
سؤال را نپرسیده بودی." دارم فکر می کنم این حرف برای تو چه معنایی 
دارد. چون جواب تو باعث می شود من فکر کنم این سؤال واقعاً برای 
تو سخت و دشوار بوده و یا برایت دردناک است؛ چیزهایی هستند که 
صحبت دربارة آنها برای تو بسیار دشوار است. منظور تو از این جواب، 

همین است؟" فکر می کنی اگر این طور برخورد کنی او چه می گوید؟


